
 

  ١٦از  ١شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

  

 ١٩فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته  )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً  )٤١(يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً ﴿

يا أَيها  )٤٤(تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم وأَعد لَهم أَجراً كَرِيماً  )٤٣(ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماً 

وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه  )٤٦(وداعياً إِلَي اللَّه بِإِذْنِه وسراجاً منِيراً  )٤٥(ناك شاهداً ومبشراً ونذيراً النبِي إِنا أَرسلْ

  ﴾)٤٨(لَي اللَّه وكَفَي بِاللَّه وكيلاً ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقين ودع أَذَاهم وتوكَّلْ ع )٤٧(فَضلاً كَبِيراً 

  »يا ايها النبي«علت مخاطب شدن پيامبر در چند جاي سوره به 
چون در مدينه نازل شد و مقدمات تأسيس نظام اسلامي از يك سو و تبيين فقه و حقوق  »احزاب«سورهٴ مباركهٴ 

(صلّي االله ه چند جا از وجود مبارك پيامبراين سورو اخلاق اسلامي از سوي ديگر به عهده سور مدني است لذا در 

  كند. مطرح ميهم كند و احكام خاص را ياد مي ١﴾يا أَيها النبِي﴿به عنوان  عليه و آله و سلّم)

  در قرآن كريم »زيد«دليل ذكر نام 
اذيـت حضـرت را    جريان ذكر اسم زيد براي آن است كه اين يك مسئله روز شد مرتب منافقين و كفـار وسـيله  

اسـم زيـد را آورد    ٢﴾فَلَما قَضي زيد منها وطَراً﴿ :كردند لذا نام زيد در قرآن كريم آمده است كه فرمودفراهم مي

  .ر و منافقين را بگيردبراي اينكه انه و دسيسه و وسيله كفا

                                                
  .٥٩و  ٥٠, ٤٥, ٢٨, ١احزاب, آيات سورهٴ .  ١
  .٣٧احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٢



 

  ١٦از  ٢شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

  تبيين وظيفه انبيا به ابلاغ احكام
همين مطابق ا كه جزء احكام نبوت عامه است مطرح فرمود, فرمود شما هم بعد يك اصل كلي را براي سلسله انبي 

كه مردم نپذيرند آن تتمـيمش   ابلاغ كنيد اگر احياناً هراس داريداصل كلي عمل كنيد شما موظفيد كه احكام الهي را 

اينجا هم فرمود  ١﴾ه يعصمك من الناسِواللّ﴿بعد فرمود:  ﴾بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك﴿به عنايت الهي است نظير 

شما اين حكم را به مردم بازگو كنيد كه پسرخوانده, پسر نيست و همسرِ او هم همسرِ پسـر انسـان نيسـت حرمـت     

نيست اين حكـم را ذات  جاري پسرخوانده يا دخترخوانده درباره ازدواج, محرميت, جريان ارث هيچ كدام از اينها 

  .انديم كرد و شما اين حكم را ابلاغ كنيد و از اعتراض مردم راسيد اينها گرفتار سنت جاهلياقدس الهي تنظ

  دليل امر شدن پيامبر به اقتداي از وحي نه به انبيا
شونه الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه ويخ﴿شان اين است انبيا در خشيت موحدند بعد فرمود اصلاً سلسله انبيا قاعده 

شما هم مشمول همين قاعده كلي نبوتيد نظير آنچه در سورهٴ مباركهٴ  ٢﴾ولاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَي بِاللَّه حسِيباً

لاَءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوماً لَيسوا أُولئك الَّذين آتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِن يكْفُر بِها هؤ﴿فرمود: گذشت  »انعام«

رِينا بِكَافبعد فرمود:  ﴾بِه﴿هداقْت ماهدفَبِه ي اللّهده ينالَّذ كم اقتده«نه  ٣﴾أُولئ « به انبيا اقتدا نكن اما به آن وحي

اينجا هم مسئله توحيد در خشيت كه » م اقتده«نه  ﴾فَبِهداهم اقْتده﴿الهي كه براي همه انبيا آمده است اقتدا بكن 

طور است كه احكام الهي شان اينانبيا وظيفه» اقتده م«نه  ﴾فَبِهداهم اقْتده﴿مطرح شد بازگشتش به اين است كه 

  كند, م ميتتميبدانيد كه خدا  پس آنچه را شما هراس داريدكنند و هراس هم ندارند گيرند به مردم ابلاغ ميرا فرا مي

                                                
  .٦٧مائده, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٣٩احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .٩٠و  ٨٩سورهٴ انعام, آيات .  ٣



 

  ١٦از  ٣شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

  ﴾الَّذين يبلِّغونَ ...﴾ و جمع آوردن در ﴿وتخشي الناسعلت مفرد آوردن فعل در﴿
چون  ﴾وتخشي الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه﴿آنجا فعل را مفرد آورد فرمود:  »احزاب«همين سورهٴ  ٣٧لذا در آيه 

است اينجا هم براي سلسله انبياست كه جمع آورد فرمود  آله و سلّم) (صلّي االله عليه وآنجا خطاب به شخص پيغمبر

خـدا خشـيت   انبيا اصولاً از غير خدا خشيت ندارند شما هم كه از سلسله انبيا(عليهم السلام) هستيد نبايـد از غـير   

  .اينكه آنجا فعل مفرد است و اينجا جمعسر داشته باشيد اين 

  ﴾ذين يبلِّغونَالَّ﴿سر ذكر سيره انبيا در آيهٴ 
  انعـام «طوري كه آيه نود سـورهٴ  ذكر سيره انبيا براي آن است كه آن خطّ مستقيم وحياني را بيان كند همانسر« 

نفرمود به انبيا اقتدا كن بلكه فرمود به راه انبيا كه راه الهي است اقتدا كن اينجا هم كـه توحيـد خشـيت را مطـرح     

  .اه انبيا كه راه وحياني است بايد قُدوه شما باشداش اين است كه ركند عصارهمي

  لزوم آشنايي مؤمنين به سيره نبوي و تبعيت آن
به آن اصول و اخلاق و آداب الهي آشنا شـدند   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)طوري كه وجود مبارك پيغمبرهمان 

انساني هر لحظه در معرض آسيب و گزنـد   مؤمنان هم به تبعيت آن حضرت بايد به امور الهي آشنا بشوند چون هر

كند شياطين انس هم كه از بيرون آسـيب  كند آن ابليس كه از درون وسوسه مياست اين وسوسه, انسان را رها نمي

ترين زباني رقيق خيلي به ياد خدا باشيد البته ذكر ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿رسانند لذا فرمود: مي

  .ثواب را داردترين ترين ذكر است لذا كمترين ثواب را دارد ذُكر الهي كه ياد قلبي خداست آن و نازل



 

  ١٦از  ٤شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

  »من قال لا اله الا االله مخلصاً«معناي اخلاص در حديث 
ل لا اله الاّ ن قام«ملاحظه فرموديد كه فرمود: در توحيد نقل كرد آنجا  نوراني كه مرحوم صدوقروايات اين شما  

فرمود اگر كسي مخلصاً اين كلمه  ١»عز و جلّاالله مخلصاً دخل الجنة و اخلاصه أن تحجزه لا اله الاّ االله عما حرم االله 

را بگويد اهل شت است بعد در ذيل حديث, خود حضرت اخلاص را معنا كرده فرمود اخلاص ايـن كلمـه ايـن    

من قال لا اله الاّ االله مخلصاً دخل الجنة و اخلاصه أن تحجزه لا اله الاّ االله عما «است كه اين كلمه مانع گناه او باشد 

  شود ذُكر و ياد قلبي, نام لساني يك درجه ثواب دارد ياد قلبي چندين درجه.ن وقت اين ميآ» عز و جلّحرم االله 

  تبيين مصاديق ذكر و ياد خدا
بة الي االله باشد يـاد خداسـت   رت ذهني نيست هر عمل خيري كه قرمطلب ديگر اينكه ياد خدا تنها به همان صو

حق جامعه اسلامي, رعايت ها, مادر, حق همسايهپدر و رعايت عمره, صدقه, احسان, صله رحم, نماز, روزه, حج, 

ين كنـد مـردم را تـأم   فقرا, رعايت نظام همه اينها ذكراالله است اگر كسي براي رضاي خدا دارد نظامش را حفظ مي

كند اين ذكراالله است پس اعمـال و عبـادات,   سرپرستان را تأمين ميكند فقرا و بيها را رسيدگي ميكند همسايهمي

شود ملاحظه بفرماييد كه در جريان نماز فرمود: لياتي كه به قصد قربت انجام ميصذكراالله است اعم از عباديات و تو

تشويق به نماز جمعه را به عنوان تشويق به ذكر خدا ياد كرده است كـه   »جمعه« و در سورهٴ ٢﴾أَقمِ الصلاَةَ لذكْرِي﴿

﴿كْرِ اللَّها إِلَي ذوعفَاس ةعممِ الْجون يم لاَةلصل يودبا اينكه اسم ظاهر قبلاً ذكر شد اگـر  » فاسعوا اليها«نه  ٣﴾إِذَا ن

كنـد  ياد مي» ذكري«كند يا از اصلِ صلات به عنوان ذكراالله ياد مي كافي بود از نماز جمعه به عنوان» اليها«فرمود مي

خب همين فضيلتي كه براي نماز است براي زكات هم است ملاحظه فرموديد اين روايت نوراني كه درباره نماز وارد 

                                                
  .٢٨التوحيد (شيخ صدوق), ص.  ١
  .١٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ٢
  .٩سورهٴ جمعه, آيهٴ .  ٣



 

  ١٦از  ٥شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

خدا نزديـك   يعني هر انسان باتقوايي اگر بخواهد به ٥درباره زكات هم آمده است ٤»الصلاة قربان كلّ تقي«شده كه 

 ﴾اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿وسيله تقرب او زكات است پس قربة الي االله كار بكند مقرب عند االله باشد قربانيِ او,  شود

مصاديق فراواني دارد كثرت عددي از يك سو, تكثّر صنفي از سوي ديگر همه اينها مشـمول كثـرت يـاد خداسـت     

  .كر است ذكر تسبيح بعد از ذكر از باب ذكر خاص بعد از عام استجريان تسبيح هم زيرمجموعه ذ

  سر مراجعه انسان به ذات اقدس ربوبي
كند به دو دليل براي اينكه از هر نقصي متره دانست به او مراجعه ميرا براي اينكه انسان وقتي ذات اقدس الهي  

كنيم به كسي بايد مراجعه كند كـه ايـن دو   مييابد خب همه ما فقر و نياز خودمان را احساس نقص خودش را مي

هم بخواه خب  نحاجتت را از مصفت را داشته باشد يك: او خودش هيچ حاجتي نداشته باشد دو: به ما گفته باشد 

خـدا  خب اگـر   ٧﴾وسأَلُوا اللّه من فَضله﴿هستيد,  ٦﴾الْفُقَراءُ إِلَي اللَّه﴿هر دو را ذات اقدس الهي دارد فرمود شما 

﴿ينالَمنِ الْعع است كه است و به ما فرمود كه هر چه نياز داريد از خدا بخواهيد و فرمود ٨﴾غَنِي: ﴿ اللَّه فلخلاَ ي

هدعپس وجهي ندارد ما از او چيزي نخواهيم پس  ٩﴾و﴿وهحبتسبيح بكنيد او را تقديس كنيـد او از حاجـت    ﴾س

  .﴾وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً﴿متره است (دو) پس تر است كه به سراغ او برويم (سه) متره است (يك) از خلف وعده 

  بر لزوم ذكر دائمي انسان ﴾سبحوه بكْرةً وأَصيلاً﴿دلالت آيهٴ 
وقتي گفتـيم اول و آخـر   اول و آخر گوييم تعبيرات محاورات ادبي و عرفي هم ميمطلب بعدي آن است كه ما در 

يعني وسط هم داخل است اگر گفتند محفل جمعيت, اول و آخر  اين وسط هم داخل است اگر گفتيم اول و آخر يعني

                                                
  .١٣٦البلاغه, حكمت ; ج٢٦٥, ص٣الكافي, ج.  ٤
  .١٩٩البلاغه, خطبه ; ج٣٧, ص٥الكافي, ج.  ٥
  .١٥سورهٴ فاطر, آيهٴ .  ٦
  .٣٢سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٧
  .٩٧عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٨
  .٦سورهٴ روم, آيهٴ .  ٩



 

  ١٦از  ٦شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

طور تعبيرات عرفي ما هم همين ﴾وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً﴿صبح و شام يعني وسط روز هم داخل است اينكه فرمود: 

وسـبحوه بكْـرةً   ﴿هم مندرج تحت ايـن زمـان اسـت    گوييم صبح و شام اين صبح و شام يعني وسط روز است مي

بنابراين هم از نظر زمان هم از نظر كيفيت و عدد ما موظّفيم زياد به ياد حق باشيم براي اينكه مرتـب در   ﴾وأَصيلاً

طور نيست كه او يك وقت خسته بشود و بيكار باشد و رها كنـد تعطيلـي در   معرض وسوسه و آسيب شيطانيم اين

  شيطنت نيست. كار

  ١٠.»ذكر علي عبادة«اينكه پيامبر فرمود:  :پرسش

حضـرت امـير عبـادت    به طور است و نظر طور است امامت ايناين هم از مصاديق ذكر است ولايت اينپاسخ: 

  ذكر به معناي لفظ نيست هر كاري كه انسان را متوجه نام خدا بكند عبادت است.چون است 

  از مصاديق بارز ذكر كثير ) عليهالام االلهس(تسبيحات حضرت زهرا
   ...تسبيحات حضرت زهرا(سلام االله عليها) از مصاديق :پرسش

  آن ذكرِ كامل است جزء ترين تعقيبات نماز هم همين است.پاسخ: 

﴾ آمده كه تسبيحات حضرت زهرا(سلام االله عليها) مصـداق ذكـر كـثير    اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراًدر ذيل ﴿ :پرسش

  است.

ق روشن ذكر كثير است اين تفسير مفهومي نيست تطبيق مصـداقي اسـت از بـارزترين    يدامصيكي از بله پاسخ: 

  تسبيح نوراني حضرت است.  مصاديق ذكر كثير همين

   يعني مرتب بامداد و شامگاه به ياد خدا باشيد. ﴾وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً﴿

                                                
  .٢٢٤الاختصاص (شيخ مفيد), ص.  ١٠



 

  ١٦از  ٧شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

   تحت ولايت االلهچگونگي اخراج از ظلمت به نور مؤمنين
هـدف ولايـت هـم ايـن بـود كـه        ﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا﴿در همان آيةالكرسي فرمود:  »بقره«در سورهٴ مباركهٴ 

عليه خود را از اند و خداي سبحان مولّيآنجا فرمود مؤمنين تحت ولايت االله ١١﴾يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿

اوحـدي از اهـل ايمـان بـه     براي اخراج به عنوان رفع است و افراد عادي اين براي كند ور خارج ميها به نظلمت

عنوان دفع است افرادي كه ـ خداي ناكرده ـ آلوده شدند خدا اينها را از ظلمت گناه به نور توبه و طاعـت منتقـل     

كند از ظلمت به نور يعني دفع اسـت  اج مياند خدا آا را اخركند اين لطف الهي است كساني كه برتر از عصيانمي

گذارد كه اينها وارد ظلمت بشوند اين هم يك تعبير عادي است وقتي به كسي بگوينـد فـلان محفـل, فـلان     يعني نمي

همايش يا فلان كنفرانس يا فلان گردهمايي مخصوص مثلاً فلان دانشمندان رشته خاص پزشـكي اسـت خـب اگـر     

كنند معنايش اين نيست كـه بـه شمـا اجـازه     كنند اين بيرون ميگويند نرو, بيرون ميكسي اهل آن رشته نباشد مي

گاهي رفع است گـاهي  دهند اين اخراج كنند معنايش اين است كه راه نميبيرونتان ميدهند كه برويد داخل بعد مي

آورد ايـن  ظلمت بـيرون مـي   كند اينها را ازدفع, نسبت به افراد عادي كه مبتلا شدند خدا توفيق توبه نصيبشان مي

اوحدي از مؤمنان كه الحمدالله آلوده نشدند اين اخـراج دفعـي اسـت نـه رفـع يعـني       درباره شود اخراجِ رفعي, مي

ه حـالا را  ﴾اللّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿گذارد اينها آلوده بشوند. در آن آيه فرمود: نمي

  .كند كه راه اخراج از ظلمت به نور چيستمشخص مي »احزاب«اخراج چيست اين آيه سورهٴ 

  بررسي چگونگي صلوات الهي در قلوب مؤمنين
كند آن خداي سبحان آن تصليه آن رحمت خاص را نصيب شما مي ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته﴿فرمود:  

بينيـد  مـي [چيز ديگـر اسـت]    همه كرده است ولي اين گرايش اين علاقه اين كوششتشريعي را كه نصيب  رحمت

اذان بينيد بـا اينكـه دارنـد    ها متأسفانه مياند بعضيتابشود براي نماز اول وقت بيها همين كه اول وقت ميبعضي

                                                
  .٢٥٧سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١١



 

  ١٦از  ٨شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

نـد امـا آن حساسـيت را    خوانگردند مشغول بيع و شراء هستند نماز ميگويند اينها مرتب اطراف حرم دارند ميمي

ي خودم در اولين فرصت گفتگو كنم اين يك نورانيتي اسـت  اين گرايش اين طپش اين علاقه كه من با خدا ندارند.

اگر اين نورانيت پيدا شد بداند اين صلوات الهي است و همچنين درباره ساير كارها فرمود:  در قلب هر كسي نيست,

  .﴾مهو الَّذي يصلِّي علَيكُ﴿

  و مؤمنين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تفاوت صلوات خداوند بر پيامبر
با جلال و شكوه بر پيغمبر تصـليه دارد در همـين سـورهٴ     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در جريان تصليه بر پيغمبر

إِنَّ اللَّـه  ﴿ آيه معروف كـه  كند همينكند با جلال و شكوه ياد ميوقتي تصليه بر پيغمبر را ياد مي »احزاب«مباركهٴ 

با  »احزاب«در همين سورهٴ مباركهٴ  ١٢﴾وملاَئكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلَّوا علَيه وسلِّموا تسليماً

وارد آن شهر مهمان تازه فرستد مستحضريد كه اگر شخصيت بزرگي بخواهد ازاجلال و تكريم بر پيغمبر صلوات مي

روند اما اگر يك فرد عادي باشـد ممكـن اسـت تنـها     احترام به عمل بياورد با همه همراهان يا علما به ديدار او مي

هو ﴿خودش به ديدار او برود ديگران هم جداگانه به ديدار او بروند در تصليه بر مؤمنين همين كار را كرده فرمود: 

لَيلِّي عصي يالَّذشود مي ماين جمله تما ﴾كُم﴿هكَتلاَئميعني ﴾و ﴿هكَتلاَئاينها با هم نيستند » يصلّون عليكم«هم  ﴾م

كننـد  اينها با هم اين كار را مي ﴾إِنَّ اللَّه وملاَئكَته﴿اي كه معروف به تصليه به حضرت است فرمود: آيهاما در آن 

ه محلّ بحث. به هر تقدير اگر براي آاست كه دفع است اگر براي مؤمنين خب خيلي فرق است بين آن آيه و اين آي

هاي نوراني اسـت كـه بـراي انسـان پيـدا      است كه رفع است اين تصليه و صلوات و رحمت ويژه الهي همان حالت

 ها متنفّر است از كارهاي حرام بيزار اسـت وقـتي پيشـنهاد خـلاف بـه او     شود انسان طوري است كه از لغزشمي

شود اين يك عنايت الهي است كه غير از آن هـدايت  لرزد اهل اين كار نيست معلوم ميبينند بدنش ميدهند ميمي

  عامه نصيب او شده از اين فرصت بايد حداكثر استفاده را كرد. 
                                                

  .٥٦زاب, آيهٴ احسورهٴ .  ١٢
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  چگونگي برخورد خداوند نسبت به مؤمنين در دنيا و آخرت
اگر كسي مؤمن باشد خدا در دنيا نسبت به او يك برخورد خاص دارد (يك) بعد از دنيـا هـم نسـبت بـه او يـك      

ها را در اختيـار او قـرار   ها و اين فرصتها و اين محبتها و اين علاقهدر دنيا اين گرايشبرخورد ويژه دارد (دو) 

فشار هست يا در طليعه قـبر و بـرزخ فشـار     بعد از مرگ هم با سلامت هستند درست است هنگام مردندهد مي

اين در همه اما  ﴾٭ واُمه وأبِيه يوم يفر الْمرءُ من أَخيه﴿اي است كه صحنههست يا در ساهره قيامت فشار هست 

برد. به سر ميمال سلامت پس اين در ك ﴾تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم﴿اللقاء است او راحت راحت است موارد كه يوم

» يصلّون عليكم«(يك) و ملائكه او هم  ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿پس در دنيا براي مؤمن اين خصيصه هست كه 

   .﴾تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم﴿(دو) بعد از مرگ هم 

  تبيين چگونگي ملاقات انسان با خداوند در قيامت
اي كـه دارد  سخن از ديدن نيست آيـه معاذ االله ـ   ـرود  شود انسان به لقاءاالله ميت وقتي گفته ميدر مسئله ملاقا

نفرمود عيون و ابصار فرمود وجوه ناظر است آن چهره هسـتي نـاظر    ١٣﴾وجوه يومئذ ناضرةٌ ٭ إِلَي ربها ناظرةٌ﴿

ن خدا ديدني نيست لقاي الهي لقاي بصري و امثال ذلك نيست بيند و چوبيند با چشم مياست انسان با وجه كه نمي

كند گاهي هم نام وجوه را هـم  شود گاهي از آن به وجوه ياد ميبلكه با تمام هويت شخص اين فيض نصيب او مي

ي هو الَّـذي يصـلِّ  ﴿در دنيا كند خب پس و رحمت الهي را ملاقات ميبرد آن روز تمام هويت انسان, فيض خدا نمي

هكَتلاَئمو كُملَيورِ﴿است  ﴾عإِلَي الن اتالظُّلُم نكُم مرِجخيكه ظلمات جمع است و با الف و لام ذكر شده نور هم  ﴾ل

 هـاي معاصـي فـراوان   ها, پراكندگي و راهظلمتمفرد است گرچه با الف و لام ذكر شده و حقيقت نور يكي است 

   .است

                                                
  .٢٣و  ٢٢قيامت, آيات سورهٴ .  ١٣



 

  ١٦از  ١٠شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

  ﴾وكَانَ بِالمُؤمنِين رحيماً﴿جاي ضمير در آيهٴ علت تصريح اسم ظاهر به 
اين رحمت  ﴾وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماً﴿كه مفيد استمرار است درباره مؤمنين, دليل اين تصليه است » كان«بعد اين 

براي   ١٤﴾للناسِ هدي﴿كه براي همه هست آن هدايت عامه كه  ﴾رحمةً للْعالَمين﴿هم رحمت خاصه است وگرنه آن 

آورد مطلب حاصل بود اما براي اينكه علت اين تصـليه را  ضمير مي» و كان بكم رحيما«فرمود همه هست اگر مي

چون تاكنون دو ضمير جمع مذكر سالم را بـه عنـوان    ﴾وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماً﴿ذكر بكند اسم ظاهر آورده فرمود: 

سومي (دو) خب  ﴾ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَي النورِ﴿(يك)  ﴾و الَّذي يصلِّي علَيكُمه﴿مخاطب ذكر فرمود, فرمود: 

نشـان آن   ﴾وكَانَ بِالْمؤمنِين﴿: فرمايدمياما وقتي تر بود تر و آسانكه نزديك» و كان بكم رحيما«فرمود را اگر مي

بريد و سبب رحمت ويژه همان ايمان مؤمنين اسـت ايـن   ايل ره مياست كه شما مادامي كه مؤمن هستيد از اين فض

    .براي دنيا

  سلام ملائكه بر مؤمنين در حال قبض روح و لذّت آن
شود يعني حتي بسته مي اشانسان در حال احتضار تمام مجاري ادراكي ﴾تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم﴿بعد از دنيا هم 

آيند در كنار هاي رحمت و اولياي الهي را كه ميشناسد لكن فرشتهرا كه فرزندان او هستند نمي ترين ارحامشنزديك

يقُولُونَ  الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُ طَيبِين﴿بيند. در قرآن كريم فرمود يك عده در حال رحلت اگر طيبين باشد او را مي

كُملَيع لاَمكننـد هـيچ   كنند با سلام قبض روح مـي شوند با سلام عرض ارادت ميلام وارد ميها با سفرشته ١٥﴾س

از افراد با اينكه اين براي بسياري چنين فضيلتي است لذّتي براي مؤمن در تمام عمر به اندازه لذّت جان دادن نيست 

باشد كه نگران نيسـت  او در كمال راحتي اصلاً يادش نيست كه زن و بچه داشت وقتي يادش ناست عضال ء اين دا

يا حال ورود به برزخ يا حال  در بخشي يا حال احتضار ﴾الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُ طَيبِين﴿اين لذت براي او هست 

                                                
  .١٨٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٤
  .٣٢سورهٴ نحل, آيهٴ .  ١٥
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كـه  رسانند به اذن خودشان با اين احترام, خب اينها سلام الهي را مي ﴾سلاَم علَيكُم يقُولُونَ﴿ورود به شت دارد 

  .﴾تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم﴿گويند پس خن نميس

  تفاوت مرگ مؤمنين و تبهكاران
االله  ﴾ليخـرِجكُم ﴿براي االله اسـت   ﴾هو الَّذي يصلِّي﴿كه فرمود:  ﴾هو﴿به االله ديگر, چون اين پاسخ:  :...پرسش

  گردد.به همان االله برميهم  ﴾يلْقَونه﴿االله است  ﴾رحيماً﴿االله است  ﴾كَانَ﴿است 

[و المـوت  گردد. درباره ملـك الموت هم به اذن اوست چون تمام ضماير قبلي به االله برمينه, ملكپاسخ:  :...پرسش

ه اينكـه  هم دارد چ ﴾سلاَم علَيكُم﴿آنجا  ,﴾الَّذين تتوفَّاهم الْملاَئكَةُ طَيبِين﴿آن آيه بود كه فرشتگان تحت امر او] 

هم همين است دو جاي  ١٦﴾إِذَا توفَّتهم الْملاَئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم﴿ميرند درباره كساني كه تبهكارانه مي

 ١٧زننـد زنند سيلي به صورت اينـها مـي  ها هنگام قبض روح تبهكاران مشت به پشت اينها ميقرآن دارد كه فرشته

 ,﴾إِذَا توفَّتهم الْملاَئكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبارهم﴿اند كه اينها كساني ١٨﴾ظَالمي أَنفُسِهِم﴿ همين است كساني كه

, ﴾يلْقَونـه سـلاَم   يـوم ﴿گردد برمياو گشت اين هم به بنابراين تمام آن ضماير قبلي به خود ذات اقدس الهي برمي

﴿دگردد خداي سبحان براي مؤمنين در دنيا كه اين تصليه و اخـراج از ظلمـات را تـأمين     برميهم باز به االله ﴾أَع

  كرده است براي آا در قيامت اجر كريم آماده كرد.

  اين چه ديدني است؟ ١٩»رخش ببينم و تسليم وي كنم«بعضي از اهل معنا گفتند:  :پرسش

                                                
  .٢٧محمد, آيهٴ سورهٴ .  ١٦
  .٢٧; سورهٴ محمد, آيهٴ ٥٠انفال, آيهٴ سورهٴ .  ١٧
  .٢٨; سورهٴ نحل, آيهٴ ٩٧نساء, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .٣٥١ديوان حافظ, غزل .  ١٩
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چه عربي اينها دعاست به مترله انشاست نه به مترله خبر ها چه فارسي نه ديگر, اينجا آرزوست اين جملهپاسخ: 

فَأَينَما تولُّوا فَثَم وجه گردد فرمود: ﴿االله برميهر جا سخن از لقاء است به فيض الهي و به وجهببينم يعني فيضش را 

٢٠﴾.اللّه  

  سازي شت براي مؤمنيناجلال و تكريم بودن آماده
داند وقتي مهمان آمده است ديگر فرصت كردن يك وقت است كسي مهمان دارد چون ميدر مسئله اعداد و آماده 

هـا اينـها را آمـاده    د مهمـان كند اما چگونه ذات اقدس الهي قبل از وروآماده كردن ندارد اين للعجز قبلاً آماده مي

يعـني  » جلَّل الفرس«گويند ميگويند اعداد گاهي للعجز است گاهي للإجلال و التكريم نه تجليل, تجليل د ميكنمي

يعني به آن چيزي كـه انسـان را    ٢١»جلّلني بسترك« در دعاها هم هرگز تجليل به معناي اكرام نيامده» ستره بالجلّ«

گويند همـايش تجليـل ايـن تـام     يعني اجلال كرد, گرامي داشت اينكه مي» أجلَّ«پوشاند ما را با آن بپوشان اما مي

ها عطا بكنند را آماده هايي كه بايد به شتيكريم به هر تقدير براي اجلال و تكريم, نعمتنيست همايش اجلال و ت

﴾ يعني أُزلفَتهم همين است ﴿ ٢٢﴾أُزلفَت الْجنةُ للْمتقين﴾ همين است ﴿وأَعد لَهم أَجراً كَرِيماًكنند پس اگر فرمود: ﴿

انسان وقتي وارد شـد خـدا از   معاذ االله ـ  ـكه  است اين نه براي آن است  شت براي مردان باتقوا آماده» اعدت«

هايي بود كـه  هاست. اين تربيتتسريع در كار عاجز است بلكه اين نشانه گراميداشت و انتظار صحيح ورود شتي

ست آغاز سورهٴ احزاب ﴾ شروع شده ايا أَيها النبِيخداي سبحان نسبت به مؤمنين روا داشت چون اصلِ سورهٴ با ﴿

دادند كه مطابق با نظام ﴾ كه پيشنهادهاي گوناگوني مييا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِين والْمنافقيناين است ﴿

  اسلامي نبود. 

                                                
  .١١٥ٴ بقره, آيهسورهٴ .  ٢٠
  .٢١٩الامالي (شيخ صدوق), ص.  ٢١
  .٣١; سورهٴ ق, آيهٴ ٩٠سورهٴ شعراء, آيهٴ .  ٢٢
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  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)تبيين اطلاق شاهد اعمال امت بودن رسول خدا
﴾ خـداي سـبحان بـا    يـا أَيهـا النبِـي   طور كه ملاحظه فرموديد با ﴿ر همين سورهٴ مباركهٴ احزاب همانچند بار د

رسـاند هـم عنايـت آن    گويد هم اجلال و تكريمِ آن حضرت را ميسخن مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)شپيامبر

يـا أَيهـا النبِـي إِنـا     فرمايـد: ﴿ كند مـي يرساند هم وظيفه را در پيشگاه آن حضرت بيان محضرت به امت را مي

اكلْنسهاي تو گردد بعضي از اينها به رهبري﴾ با اين اوصاف, برخي از اينها به كمالات روحي و علميِ تو برميأَر

حادثه است كه دهي كه دنيا ظرف تحمل بيني و در آخرت شهادت مي﴾ در دنيا ميإِنا أَرسلْناك شاهداًگردد ﴿برمي

گويند تحمل شهادت كه شاهد آن است كه در حين واقعه حضور داشته باشد و ببيند, قيامت در محكمه الهي ظرف مي

كند وجود مبارك حضرت هم نچه را شاهد در حين حادثه ديد در صحنه قضا و داوري ادا مياداي شهادت است آ

إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا ﴿كند كه ي شهادت را ادا ميبيند هم در صحنه داوردر دنيا شاهد است كاملاً مي

كه حضرت شهيد شهدا هم خواهد بود نه تنها شهيد امت است شهيد انبيا و شهيد امـم و   ٢٣﴾بِك علَي هؤلاَءِ شهِيداً

كـه ظـرف اداي شـهادت اسـت.     شود محكمه شهادت گذرد او شهيد شهدا هم هست آن ميآنچه بر اين مجموعه مي

قُلِ اعملُوا فَسيري ﴿فرمود ما بالقول المطلق تو را شاهد قرار داديم اين آيه نوراني سورهٴ مباركهٴ توبه هم كه فرمود: 

ولُهسرو لَكُممع آن  ٢٤﴾اللّه﴿ولُهسبينند و فردا شهادت دارند مي بيند يعني شاهد است امروز شاهد استكه مي ﴾ر

دهند پس شاهد به اين معناست. براي ترغيب آن فضايل تو بايد مبشر باشي براي ترهيب از رذايل كه رهبت و مي

  . و مانند آن ٢٥﴾قُم فَأَنذر﴿گوييم رغبتي و خوف ايجاد كني بايد منذر باشي كه ميبي

                                                
  .٤١سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢٣
  .١٠٥سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٢٤
  .٢سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ٢٥
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  لزوم اذن ويژه پيامبر در دعوت مردم به لقاي الهي
ه از تبشير, گذشته از انذار بايد اينها را كنار سفره ما دعوت كني اينجاسـت كـه اذن   اما گذشته از شهادت, گذشت

كند بايد به اذن او باشـد  خانه دعوت ميخواهد خب اگر كسي ديگران را به كنار سفره خاص يك صاحبويژه مي

بود براي  ﴾داعياً﴿صوص فهو المطلوب, اگر برنگشت مخخب به همه آن اوصاف قبلي برگشت كه  ﴾بِإِذْنِه﴿اگر اين 

خانه اذن نداشـته  شود كه انسان به خانه كسي دعوت بكند و از صاحبخواهد خب چون نمياينكه دعوت, اذن مي

باشد اما تبليغ كردن, سخنراني كردن, شاهد اعمال آا بودن اين با خود رسالت سازگار است اما كسي را بخواهند 

   .الهي و ميزباني الهي دعوت كنند خب اين بايد اذن داشته باشندبه لقاي خدا دعوت كنند كنار سفره 

  بررسي تأكيدي بودن اذن نه ويژه بودن آن
آمده كه  ﴾بِإِذْنِه﴿﴾ خودش كافي است اما تأكيداً كأَرسلْناگردد گرچه ﴿به همه اينها برمي ﴾بِإِذْنِه﴿ولي ظاهراً اين 

فرمايـد بـه اذن خـدا, گـاهي     گـاهي مـي   .﴾وداعياً إِلَي اللَّـه ﴿ ;انجامفوف است به ارسال از آغاز و به اذن در مح

ديگر اينجا جاي اذن نيست كه باذن االله  ٢٦﴾قُلْ هذه سبِيلي أَدعوا إِلَي اللَّه علَي بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي﴿فرمايد: مي

ديگر لازم  ﴾لْ هذه سبِيلي أَدعوا إِلَي اللَّه علَي بصيرةقُ﴿بگويد براي اينكه خود خدا فرمود بگو, وقتي خدا فرمود: 

نيست بگويد باذن االله همين كه به من فرمود بگو, اين اذن است اگر در آن آيه كلمه اذن نيامده براي اينكه در صدر 

هذه سبِيلي أَدعوا قُلْ ﴿گويي آيه تصريح دارد كه خدا فرمود بگو, يعني اين حرف, حرف من است كه تو داري مي

اي بـراي  به همه برگردد كما هو الحق ديگـر خصيصـه   ﴾بِإِذْنِه﴿اما اگر اين  ﴾إِلَي اللَّه علَي بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي

دهـي بـه اذن   فرمايد اين كاري كـه تـو انجـام مـي    ماند هم اولش فرمود ما فرستاديم هم در پايانش ميدعوت نمي

   .خداست

                                                
  .١٠٨سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ٢٦
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  و دوري وهابيت از آن (عليهم السلام)سراج منير بودن پيامبر و اهل بيت
ملكه تكويني است فضيلتي است ما روشن كرديم يك اين سراج منير ديگر سخن از اذن نيست  ﴾وسراجاً منِيراً﴿

روند بارها بـه عرضـتان   ياند اين وهابيت و امثال ذلك واقعاً بيراهه ماند با نور در ارتباطكساني كه با تو در ارتباط

پرستيم اين نـور را حـالا   مگر ما شمسمعاذ االله ـ   ـدهيم خب  رسيد الآن ما صدها كار را با شمس و قمر انجام مي

دانيم خدا به اينها داده خب علي و اولاد علي(عليهم السلام) كـه هزارهـا بـار از    كنيم و ميدادند دارند استفاده مي

ن اگر از آا نور بگيرد فيض بگيرد اين مشكلي دارد چطور شما درباره آفتاب اين حرف شمس و قمر بالاترند انسا

گـوييم مـا   دهـيم نمـي  كنيم خودمان را در برابر آفتاب قـرار نمـي  زنيد يعني ما كارها را با آفتاب هماهنگ نميرا نمي

إِذَا الشـمس  اينـها كـه ﴿  اسـت  مان رو به آفتاب باشد اين مزرعه و مرتعمان رو به آفتاب باشد خـب همـين   خانه

تراند بنـابراين اينـها واقعـاً از    كند و اهل بيت كه براي هميشه به اذن خدا در دنيا و آخرت باقي﴾ تعقيبشان ميكُو

گيرد براي اينكه خـدا بـه   دانند شيعه اگر به اهل بيت ارادتمند است و از آا فيض ميخبرند و نميمسئله توحيد بي

فرمايد من هم از حسينم حسـين هـم از   ل داده فرمود تو چراغي ما تو را چراغ قرار داديم خودش هم مياينها كما

اينها سراج منيرند خب اگر انسان از سراج منير علم بگيرد, معنويت بگيرد, كمال بگـيرد ايـن مشـكل     ٢٧من است

   .﴾سراجاً منِيراًرد؟! فرمود ما تو را به اين فيض رسانديم ﴿اد

  به بشارت بر مؤمنين و شمول فضل الهي بر آنانامر 
 ٤٥بعضي از موارد است كه تبشير و انذار كنار هم است مثل همين آيه  ﴾وبشرِ الْمؤمنِينچنين است ﴿حالا كه اين

رحمـت الهـي   ﴾ برخي از آيات كه در سياق رسلاً مبشرِين ومنذرِينو بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ نساء كه فرمود: ﴿

﴾ ديگر سخن از انذار نيست فرمود گرچه تو مبشر و منذري امـا  وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماًاست مثل اينكه فرمود: ﴿

ل اگر كسي واقعاً مؤمن باشد نه بيراهه برود نه راه كسي را ببندد فض ﴾وبشرِ الْمؤمنِين بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَضلاً كَبِيراً﴿

                                                
  .١٢٧, ص٢الارشاد (شيخ مفيد), ج.  ٢٧



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   /١٩جلسة احزاب تفسير سورة 

كند فرمود فضلِ كبير است ديگـر انسـان   الهي فراوان است خب اگر خدا از چيزي به عنوان فضل با بزرگي ياد مي

   .اندنگران هيچ چيزي نبايد باشد مخصوصاً حوزويان و كساني كه درصدد تحصيل علوم الهي

  هاي كفار و منافقين با توكلاثر شدن دسيسهاخبار به بي
از خطر منافقـان و كفـار بـاخبر كـرد     آمده اي كه در اول سورهٴ مباركهٴ احزاب آمده اينجا همان آيهبخشي از بعد 

ولاَ تطـعِ  كنـد ﴿ هاي اينها هيچ كدام اثـر نمـي  هاي اينها, وسوسههاي اينها, دسيسهحلفرمود پيشنهادهاي اينها, راه

مأَذَاه عدو ينقافنالْمو رِينـا  تو درباره پسرخو ﴾الْكَافت باطل جاهلي بود برداشتي حالا ممكن است آانده يك سن

هاي تندي بزن اين اذيت اينها را رها بكن در مسائل جنگ احزاب و خندق و اينها هم ممكن اسـت مسـائل   حرف

  .﴾وتوكَّلْ علَي اللَّه وكَفَي بِاللَّه وكيلاًسياسي و نظامي داشته باشند اذيت اينها را رها بكن ﴿

  »الحمد الله رب العالمين و«


